
يك روز صبح در سـال 62 من در دفتر كارم نشسـته بودم و مشـغول 
تنظيـم تيترهـاي روزنامـه اطلاعـات بـودم و آن را آمـاده مي كردم كه 
آقـاي انصـاري از جمـاران زنگ زد و گفت كه امـام فرمودند تا اطلاع 
ثانـوي اطلاعـات چـاپ نشـود. بـراي مـن خيلي تـكان دهنـده بود. 
روزنامـه اطلاعـات توقيـف بشـود آن هـم با امـر قاطع امـام خميني. 
طبيعتـاً مي بايسـت سـوء تفاهمي پيـش آمده باشـد كه تبعاً مسـأله اي 

قابل حل اسـت.
موفـق بـه تماس گرفتن بـا امام نشـدم. آزردگي و ناراحتي ايشـان در 
حـدي بـود كه مجـال نمي دادند براي توضيح خدمت ايشـان برسـم. 
نـزد آقـاي خامنـه اي كـه آن موقـع رئيس جمهور و سـپس نـزد آقاي 
هاشـمي كـه رئيس مجلـس بودند رسـيدم و ماجرا را تعريـف كردم. 
آن هـا هـم از اتفاقـي كـه افتـاده بـود ابـراز تأسـف كردند و بـه دليل 
اصـرار مـن و لطـف و علاقـه اي كـه به من داشـتند سـعي كردند كه 

بگيرند. تماس 
افسـردگي و آزردگـي امـام در حـدي بود كـه براي تنبيه كـردن من و 
نشـان دادن قاطعيـت جدي حتي بـه آن ها هم اجـازه ندادند كه تماس 
بگيرنـد. مـا ريشـه يابي كرديـم و بالاخـره معلوم شـد كه تصادفـاً آن 
روز صفحـات لايـي روزنامـه در منطقـه تجريـش و جمـاران توزيع 

نشـده بود.

اشاره
امـام خمينيكه پيش از انقـلاب، در بيان تفاوت خود با جريان عزلت نشـين 
و مروّجـان اسـلام آمريكايـي فرمـوده بودند»من پاپ نيسـتم كه فقـط روزهاي 
يك شـنبه مراسـمي انجـام دهـم و بقيـة اوقات بـراي خودم سـلطاني باشـم و 
بـه امور ديگر كاري نداشـته باشـم«)صحيفه امـام، ج1، ص270( در نيمه ارديبهشـت 
1362 پـس از پی بـردن بـه نبـودن لايـي داخلـي روزنامـه اطلاعـات و توزيع 
نشـدن آن در محـدوده منطقـه تجريش و جمـاران! تفـاوت خود را بـا رهبران 
بلوك شـرق و دنياي كمونيسـت آشـكار سـاختند. ايشـان پس از دسـتيابي به 
ايـن لايـي روزنامه، دسـتور توقيـف روزنامـة اطلاعـات را صادر كردنـد و با 
بيـان ايـن نكتـه كـه »من لنين نيسـتم كه اسـتالين يـك روزنامه مخصـوص او 
چاپ مي كرد و مي گذاشـت جلويش و در سراسـر شـوروي روزنامه ديگري را 
منتشـر مي سـاخت« تفاوت يك رهبـر الاهي را بـا رهبران ديگر نمايـان كردند. 
امـام راحـلدر بيان علت دسـتور توقيـف روزنامـه اطلاعات نيز يـادآوري 
كردند:»يـك جايـي مـن مي بايسـت بايسـتم تـا بدانند من بـازي نمي خـورم.« 
حجت الاسلام والمسـلمين سـيدمحمود دعايي از اين برخـورد امامچنين ياد 

: مي كند

من لنین نیستم... 
من بازي نمي خورم
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ماجـرا از ايـن قـرار بـود كـه روزنامـه دو بخـش داشـت: 
صفحـات رويـي و صفحـات لايـي. صفحات لايـي از قبل 
تـدارك ديـده مي شـد يعنـي شـب چـاپ مي شـد و صبح 
آمـاده بـود. امـا صفحـات رويـي كه هشـت صفحه بـود و 
اخبار مهم روز و لحظه اي را داشـت، در روز تنظيم مي شـد 
و در آخريـن لحظـات يعني حدود يك يـا دوي بعد از ظهر 

از چـاپ بيـرون مي آمد.
صبـح آن روز وقتـي مـا آمديـم، ديديـم در صفحـات لايي 
كـه روز قبـل چـاپ شـده اسـت عبارتـي چـاپ شـده كه 
غلـط چاپـي زشـتي در آن وجـود دارد. طبيعتـاً انتشـار آن 
بـه مصلحت نبـود. ما لايـي را جمـع كرديم. تعـداد زيادي 
لايـي جمـع شـد. طبيعتـاً اين هـا مي بايسـت خمير بشـود 
و لايـي ديگـر چـاپ گـردد. معمـولاً بـراي تسـريع در امر 
توزيـع روزنامـه، روزنامه فروش هـا صبح مي آمدنـد لايي را 
مي بردنـد و ظهـر هـم رويـي را، و بعـد از ظهر هـم لايي و 

رويـي را بـا هـم تلفيـق و توزيـع مي كردند.
دوسـتان همت كرده بودند و لايي ها را از روزنامه فروشـي ها 
پـس گرفتـه بودند تا اصلاح شـده هاي آن توزيع شـود، اما با 
وجـود اين كـه لايي های اصلاح شـده حاضـر بود، بـه دليل 
حساسـيت منطقه تجريش و جماران شـايد اصلاح شـده ها 
را بـه آن جـا نفرسـتاده بودنـد تـا نكند يـك وقـت در لايي 
اصلاح شـده هم نسـخه اي از همان قبلي ها باشـد. يا شـايد 
به دليل شـلوغي و آشـفتگي آن روز و نيز خلاف روال بودنِ 
ايـن كار، راننده هـا لايي هـاي جديـد را بـه جـاي لايي هاي 
قبلـي بـه ايـن منطقه نبـرده بودند. ايـن احتمـال قوي تر بود 
و قبـلًا هـم در مـواردي اين امـر براي مناطق ديگـري اتفاق 
افتـاده بـود. البتـه احتمال هـم داده مي شـد كه دسـتي براي 
خرابـكاري بـود تـا نگـذارد آن روز در آن منطقـه، روزنامـه 

اطلاعات به درسـتي توزيع شـود.
مـا معمـولاً بـراي دفتـر امـام، روزنامـه هـر روز را بـا پيك 
مي فرسـتاديم. بـه خاطر هميـن جريانـات، آن روز، روزنامه 

ديـر از چـاپ بيـرون آمد.
امـام هنـگام مطالعـه ديدنـد كـه روزنامه هـا نيامـده اسـت. 
توصيـه كردند كه كسـي بـرود روزنامـه را بگيـرد و بياورد. 
وقتـي از بيرون روزنامه را آوردنـد، ديدند كه روزنامه فروش 
فقـط صفحه هـاي رويـي روزنامـه را داده اسـت. وقتـي مـا 
هم روزنامه را فرسـتاديم امام حسـاس شـدند و اين سـؤال 

برايشـان پيش آمد كه چـرا روزنامه اي كه لايـي ندارد چاپ 
شـده اسـت. يكـي از مسـؤولين دفتـر را بـه دنبـال روزنامه 
فرسـتادند. آن فرد مسـؤول به تجريش آمده بود و ديده بود 
روزنامه هـا لايـي نـدارد. از آن طرف به اقدسـيه رفتـه بود و 
ديـده بـود در آن جـا هم لايي نـدارد. اما وقتي بـه پايين هاي 
شـهر رسـيده بـود متوجه شـد كـه روزنامه هـاي اطلاعات 
بـا لايـي توزيع شـده اسـت. امـام ناراحت شـدند و گفتند: 
چـرا ايـن روزنامه با اين شـكل به دسـت من مي رسـد و با 
روزنامه هايي كه در سـطح شـهر پخش مي شـود فرق دارد؟
تصادفـاً همـان روز در قسـمت لايـي روزنامـه، مطلبـي از 
كتـاب مباحـث اقتصـادي اسـتاد مطهـري نقل شـده بود و 
امـام قبـلًا دسـتور داده بونـد كـه در ايـن كتـاب تجديدنظر 
شـود. چون گفته شـده بود كه همه مطالبش از خود اسـتاد 

. نيست
سـرويس  در  روزنامـه  همـكاران  توسـط  مطلـب،  ايـن 
اقتصـادي به مناسـبت سـالگرد شـهادت مرحـوم مطهري 
چـاپ شـده بود. تلقـي امام اين بـود كه ما كتابـي را كه به 
منظور بررسـي تا اطلاع ثانوي ممنوع شـده و نمي بايسـت 
چـاپ شـود چـاپ كرده ايـم و تـازه بـراي ايـن كـه امـام 
خمينـي از ايـن امـر مطلـع نشـود لايـي روزنامـه را هم به 
دسـت ايشـان نرسـانده ايم. حتي در منطقه وسـيع شميران 
و تجريـش و اقدسـيه پخـش نكرده ايـم ولـي در سـطح 
كشـور و بيـن مـردم پخـش كرده ايـم. امـام تعبيـر زيبايي 
كـرد و گفـت: مـن لنين نيسـتم كه اسـتالين يـك روزنامه 
مخصـوص او چـاپ مي كـرد و مي گذاشـت جلويـش و 
در سراسـر شـوروي روزنامه ديگري را منتشـر مي ساخت. 
يـك جايـي مـن مي بايسـت بايسـتم تـا بداننـد مـن بازي 

نمي خـورم.
البتـه امام با سـعه صدري كه داشـتند وقتي بالاخـره ما موفق 
شـديم نزد ايشـان توضيح بدهيم، اجـازه دادند كـه روزنامه 
از توقيـف دربيايد. ايـن واقعه تلخ ترين واقعه دوران خدمت 
مـن در روزنامه اطلاعات بود و دشـمن هم علي الخصوص 
در خـارج از كشـور از ايـن مسـاله خيلـي اسـتفاده كـرد به 

طـوري كـه من تصميم به اسـتعفا گرفتم.

* برگرفتـه از كتـاب گوشـه اي از خاطرات حجت الاسـلام سـيدمحمود 
دعايـي، ص 201 تـا 204.

يـك روز صبـح در سـال 62 مـن در دفتر كارم نشسـته بودم و مشـغول تنظيم تيترهـاي روزنامه اطلاعات 
بـودم و آن را آمـاده مي كـردم كـه آقـاي انصـاري از جماران زنـگ زد و گفت كه امام فرمودنـد تا اطلاع ثانوي 
اطلاعات چاپ نشـود. براي من خيلي تكان دهنده بود. روزنامه اطلاعات توقيف بشـود آن هم با امر قاطع 

امام خميني. طبيعتاً مي بايسـت سـوء تفاهمي پيش آمده باشـد كه تبعاً مسـأله اي قابل حل است.
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